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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهارشــنبه 13 خرداد 1405| 17 ذی‌الحجه 1447 |

گفت‌وگوي »جوان« با پدر شهيد محمد‌حسين نوروزي از شهداي راهور در جنگ تحميلي رمضان

پسرم از كودكی  در دستگاه امام حسين)ع( تربیت شد
   علیرضا محمدی

محمد نوروزي، پدر شــهيد محمد‌حسين نوروزي، 
متولد سال ۱۳۵۸ است و در ســن ۴۶ سالگي پدر 
شهيد شــده اســت. اين پدر جوان كه اهل زنجان 
است، مثل خيلي از همشهري‌هايش عاشق حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( و ســرور و ســالار شهيدان، 
آقا امام حســين)ع( اســت و مي‌گويد كه پسرش 
را با عشــق به اهل بيت)ع( تربيت كــرده و همين 
پرورش يافتــن در محيط هيئت‌هــاي مذهبي، از 
محمد‌حسين يك شهيد ساخته است. شهيد نوروزي 
از نيروهــاي پليس راهور بود، اما به دليل شــرايط 
جنگي مأمور مي‌شــود تا بــه همرزمانش در فراجا 
كمك كند و در روز ۱۱ اســفندماه در بمباران يكي 
از اماكن پليس به شــهادت مي‌رسد. محمد‌حسين 
در زمان شهادت ۲۴ سال داشــت و از شهداي دهه 
هشتادي دفاع مقدس سوم به شــمار مي‌رود. پدر 
شــهيد در گفت‌وگو با ما مي‌گويد: »خدا به ما سه 
پسر داده بود كه اولين و ارشد آنها را تقديم ايران و 
نظام اسلامي كرديم. او عاشق امام حسين)ع( بود و 
خدا هم او را به قافله شهدا رساند و شهيدش كرد.«

محمد‌حســين متولــد چــه ســالي بود؟ 
كودكي‌هايش چطور گذشت؟

پسر شهيدم متولد بيســت‌ودوم آذرماه ۱۳۸۰ بود. من 
آن موقع ۲۲ ســالم بود و مثل حالا كه راننده ليفتراك 
هستم، همان موقع هم مشــاغلي از اين دست داشتم و 
سعي ميك‌ردم با كار سخت و نان حلال بچه‌ها را تربيت 
كنم. خدا به من و همسرم سه فرزند پسر داده است كه 
بزرگترين و ارشد آنها، يعني محمد‌حسين، با شهادت از 
دنيا رفت. شهيد از كودكي بچه خوبي بود. ما سعي كرديم 
آنها را طوري تربيت كنيم كه اگر يك تكه زباله روي زمين 
ديدند، آن را بردارند و به ســطل زباله بيندازند. منظورم 
اين است كه ســعي كرديم بچه‌ها را مؤدب و منظم در 
كارهايشان تربيت كنيم. محمد‌حسين بچه خوبي بود. 
رابطه خوبي هم با برادرهاي كوچكترش داشت. ما يك 
خانواده مذهبي داريم و مثل خيلي از مردم زنجان، عاشق 
امام حسين)ع( و حضرت عباس)ع( هستيم. عزاداري‌هاي 
حسينیه اعظم زنجان در سراسر ايران معروف است و من 
پسرانم را از كودكي به هيئت مي‌بردم و دوست داشتم كه 

در چنين محيطي پرورش پيدا كنند. 
كدام خصوصيات اخلاقي شهيد بيشتر به چشم 

مي‌آمد؟
محمد‌حسين خيلي بچه شــاد و خون‌گرمي بود. چون 
رفتار خوبي با اطرافيان داشت، بعد از شهادتش كمبود او 
نه فقط در بين ما كه خانواده‌اش هستيم، بلكه بين اقوام 

و نزديكان احساس مي‌شود، چراكه شهيد جواني بشاش، 
شاد و سرزنده بود و مراوداتش با مردم باعث شده بود تا 
نبودش بيشتر به چشــم بيايد. در واقع كمبود حضور او 
در جمع فاميل احساس مي‌شود. پسرم به هر جمعي كه 
وارد مي‌شد، زود با ديگران گرم مي‌گرفت و گل سرسبد 
جمع مي‌شد. با اطرافيان انس مي‌گرفت و حسن اخلاقش 
ديگران را جذب ميك‌رد. الان كه چند ماه از شــهادتش 
گذشته، من هنوز حســرت روزهايي را مي‌خورم كه او 
در جمع ما بــود و مي‌گفت و مي‌خنديــد. اتفاقاً قبل از 
تماس شما به فكر پسر شــهيدم بودم كه با تماس شما 
براي مصاحبه در مورد ايشان، يك حس عجيبي به من 

دست داد. 
محمد‌حســين يك جوان دهه هشتادي بود. 
تقيد و اعتقــادات مذهبي ايــن جوان دهه 

هشتادي چطور بود؟
قبلًا عرض كردم كه او را از كودكي به هيئت‌هاي مذهبي 
مي‌برديم. خودش هم جنــم اين كارها را داشــت و از 
نوجواني اهل مسجد و بعد بسيج شــد. نهايتاً در سنين 
جواني به پليس راهور رفت و آنجــا خدمت ميك‌رد. به 
نظر من جوان‌ها و نوجوانان دهه هشتاد و نود، اگرچه در 
فضاي مجازي خصوصيات خاصي پيدا ميك‌نند و با نسل 
ما تفاوت‌هايي دارند، اما اگــر روي تربيت آنها خوب كار 
كنيم، مي‌بينيم كه خميرمايه و شيره وجودشان با عشق 
به اهل بيت)ع( آميخته است. پسرم در ماه محرم حال و 
هواي ديگري پيدا ميك‌رد و زياد هيئت مي‌رفت. خاطرات 
زيادي از حضورش در هيئت‌هاي مذهبي و عزاداري آقا 

امام حسين)ع( داريم. 
شهيد چند سال در پليس راهور خدمت كرده 

بود؟
پسرم دو سال خدمت سربازي‌اش را كه تمام كرد، رفت 
و كادر نيروي راهور شد. تقريباً يك سالي هم مي‌شد كه 
در پليس به عنوان نيروي كادر مشــغول شده بود. اوايل 
خدمتش يك مدتي به صورت فراگير رفته بود در شهيد 
چمران كرج و قرار بود كه شش ماه آنجا دوره‌اش را سپري 
كند و بعد به زنجان منتقل بشــود. اما زماني كه جنگ 
تحميلي سوم شروع شد، به دليل آنكه احتمال اغتشاش 
مي‌رفت، او و تعــدادي از همرزمانش را فراخوان زدند تا 
بروند و به نيروهاي پليس و يــگان ويژه كمك كنند. در 
واقع اينها نيروي پشتيباني براي مواقع حساس بودند. در 

همين مأموريت هم پسرم به شهادت رسيد. 
اتفاقاً سؤال بعدي من اين بود كه پسر شما به 
عنوان نيروي راهور چطور كارش به كلانتري و 

كمك به نيروهاي يگان ويژه افتاده بود؟
اگر يادتــان باشــد، در روزهــاي جنــگ مي‌گفتند 
كه احتمال ايجاد اغتشــاش و آشــوب از سوی عوامل 

امريكايي‑صهيوني زياد است. حضور مردم در خيابان‌ها 
كه الان هم ادامه دارد، يك دليل عمده‌اش جلوگيري از 
احتمال اغتشاش و آشوب بود. همين موضوع باعث شده 
بود تا محمد‌حسين به عنوان نيروي راهور به تهران اعزام 
بشود و از آنجا هم او را به كرج فرستاده بودند تا به يگان 
ويژه ملحق بشود. تقريباً با شــروع جنگ و بعد از اينكه 
خبر شهادت مقام معظم رهبري آمد، پسرم رفت كرج 
و دو روز بعد از شــروع جنگ، يعني ۱۱ اســفندماه، به 

شهادت رسيد. 
آخرين ديدار يا گفت‌وگوي تلفني‌تان كي بود؟

آخرين ديدارمان قبل از رفتنش به مأموريت بود، اما وقتي 
رفت، هر روز چند بار با هم تلفنــي صحبت ميك‌رديم. 
خصوصاً صبح كه من به سركار مي‌رفتم و محمد‌حسين 
هم كه پليس راهور بــود و از صبح زود كارش شــروع 
مي‌شــد، معمولاً صبح‌ها هميشــه با هم تماس تلفني 
داشتيم. روز شهادتش هم به او زنگ زدم. وقتي حرف زد، 
از خستگي صدايش فهميدم خيلي سرحال نيست. گفت 
چون از شب سر مأموريت بوده، تا صبح نخوابيده و خيلي 
خسته است و مي‌خواهد كمي اســتراحت كند. ساعت 
به گمانم هفت و خرده‌اي صبح بود. چون ديدم خســته 
است، زياد حرف نزديم. آخرين حرفش اين بود كه وقتي 
از خواب بيدار شدم با شما تماس مي‌گيرم. اين را گفت و 
قطع كرد. من هم رفتم سر كارم و منتظر تماسش بودم، 

غافل از آنكه چند ساعت بعد پسرم به شهادت رسيد. 
محل شهادتشان كجا بود؟

قبل از پاســخ به ســؤال‌تان عرض كنم كه تقريباً از روز 
۱۱اسفند بود كه رژيم صهيونيستي و امريكا كلانتري‌ها 

را زدند و به زعم خودشان ســعي داشتند به اين ترتيب، 
پليس و نيروهاي مدافع امنيت را تضعيف و فضا را براي 
اغتشاش آماده كنند. روز اول اين طرح شيطاني دشمن 
بود كه پســرم در كلانتري ۳۱ كوي كارمندان در محله 

اتحاد كرج، از سوی بمباران دشمن به شهادت رسيد. 
چه زماني از شهادتش مطلع شديد؟

همان روز بعد از تماســي كه داشتيم، دقيقاً يادم نيست 
چند ساعت گذشته بود كه شنيدم يگان ويژه را در كرج و 
تهران مورد اصابت قرار داده‌اند. آن لحظه هرچند نگران 
شدم، اما فكرش را نميك‌ردم محلي كه پسرم مستقر بوده 
بمباران شده باشد. تلفن را برداشتم و با او تماس گرفتم، 
اما در دسترس نبود. چند بار كه تماس گرفتم و نتوانستم 
با محمد‌حسين تماس برقرار كنم، نگراني‌ام بيشتر شد. 
يك آشنايي داريم در كرج كه به ايشان گفتم جويا بشود 
ببيند آيا محل استقرار پسرم هم بمباران شده است يا نه. 
ايشان پرس‌وجو كرده و متوجه شده بود كه آنجا بمباران 
شــده، اما چون از وضعيت محمد‌حسين مطمئن نبود، 
چيزي به ما نمي‌گفت. من با خيلي جاها تماس گرفتم، اما 
هر جايي كه زنگ مي‌زدم، سعي ميك‌ردند ما را بپيچانند 
و كســي جواب درســتي به ما نمي‌داد. روز بعدش كه 
دوازدهم اسفندماه بود، ســاعت حوالي ده و نيم صبح از 
بهشت سكينه با من تماس گرفتند و يك نفر از پشت تلفن 
پرسيد: »آيا از وضعيت پسرتان خبر داريد؟« من گفتم 
پسرم الان محل خدمتش است و از ديروز از وضعيت او 
اطلاعي ندارم. همان شخصي كه تماس گرفته بود گفت 
كه ديروز محل خدمت پسرتان بمباران شده و پسرتان 
در جريان اين حمله زخمي شــده بود، اما الان به فيض 

شهادت نائل آمده است. اين حرف را كه زد، تازه متوجه 
شدم روز قبل وقتي با دوستان و آشنايان يا محل كار پسرم 
تماس مي‌گرفتم، چرا كسي جواب درستي به من نمي‌داد. 
پسرم روز يازدهم شهيد شــده بود و من روز دوازدهم با 
تماس از طريق بهشت سكينه متوجه اين موضوع شدم. 
آن روز سعي كردم بروم و كارهاي اداري انتقال پيكر به 
زنجان را بدهم، اما موفق نشدم و روز بعد رفتيم و كارهاي 

اداري را انجام داديم. 
محمد‌حسين موقع شهادت مجرد بود؟

بله، مجرد بود. چون تازه كارش در پليس جور شده بود، 
مي‌خواستيم براي تأهلش برنامه بچينيم كه قسمت نشد 

و آرزوي ازدواج پسرم در دل‌مان ماند. 
روحياتش طوري بود كه احساس كنيد يك روز 

با شهادت از پيش شما برود؟
وقتي محمد‌حسين رفته بود گزينش تا پليس بشود، روند 
گزينش طولاني شده بود. آقاي نوري از مسئولان پسرم 
مي‌گفت در روند كاري جذب ايشان كمي مشكل پيش 
آمده بود. محمد‌حسين خيلي پيگير بود و هي مي‌رفت و 
مي‌آمد. يك بار من به او گفتم: »اين قدر پيگير هستي تا 
پليس بشوي، مي‌داني كه احتمال شهادت در اين شغل 
زياد است؟« محمد‌حسين در جواب گفت: »بله، مي‌دانم. 
نهايتش شهادت اســت و من دوست دارم بيايم در نظام 
خدمت كنم و عاقبتم با شهادت ختم به خير شود.« چند 
نفر از همرزمان پســرم هم كه به صورت معجزه‌آسايي 
از بمباران نجات پيدا كرده بودند، تعريف ميك‌ردند كه 
شب قبل از شهادت، محمد‌حسين رفته بود دوش بگيرد. 
يكي از آنها به شوخي گفته بود: »اين موقع چرا مي‌روي 
حمام؟« شــهيد در جواب گفته بود: »مي‌روم تا غســل 
شهادت كنم.« درست فرداي همان روز، پسرم به شهادت 
رسيده بود. حالا نمي‌دانم شايد غسل شهادتش به خاطر 
اين بود كه چيزي به او الهام شــده بود يا نه. هرچه بود، 

محمد‌حسين... .

غير از پســرتان، در خانواده يا اقوام نزديك 
شهيد داريد؟

پسرخاله‌ام در زمان جنگ به اسارت درآمده بود و چون 
اسمش را به صليب سرخ اعلام نكرده بودند، از سرنوشت 
ايشان اطلاعي نداشتيم. يك شــهيد ديگر را كه همنام 
پســرخاله‌ام بود آوردند به ما تحويل دادند و ايشــان را 
در زنجان دفن كرديم. بعدها پســرخاله‌ام با آزادي اسرا 
برگشت و متوجه شــديم كه آن بنده خدا كس ديگري 
بوده و الان به عنوان شــهيد گمنام دفن است. در زمان 
جنگ خيلي از اقوام و آشنايان ما به جبهه اعزام شدند، اما 
قسمت بود كه در ميان آنها، محمد‌حسين كه سال‌ها بعد 
از دفاع مقدس هشت ساله به دنيا آمده بود، شهيد شود. 

چه خاطراتي از شهيد در ذهنتان ماندگار شده 
است؟

خاطرات خوشي كه از پسر شــهيدم دارم برمي‌گردد به 
حضورش در هيئت »حيدريون« زنجان كه از نوجواني 
تا شــهادتش به همين هيئت مي‌رفت و جلد آنجا شده 
بود. من و محمد‌حسين با هم خيلي به كربلا رفته‌ايم. از 
زماني كه داعش در عراق حضور داشت، سفرهاي اربعين 
ما شروع شد و تا همين اواخر با هم مي‌رفتيم كربلا. البته 
سفرهاي ما به عتبات عاليات فقط محدود به اربعين نبود؛ 
در ايام ديگر هم اگر اهل بيت ما را مي‌طلبيدند، مي‌رفتيم 
زيارت. يادم است اوايل بدون ويزا و فقط با كارت ملي به 
مراسم اربعين مي‌رفتيم. تقريباً هر سال حتماً بايد براي 
شركت در مراسم اربعين به نجف و كربلا سفر ميك‌رديم. 
گاهي با پسرخاله‌ها و اقوام يك گروه مي‌شديم و گروهي 
مي‌رفتيم. در تمام اين ســفرها خاطــرات خيلي خوبي 
برايمان رقم خورد. محمد‌حسين عاشق امام حسين)ع( 
بود و گوشي‌اش پر بود از نوحه‌هاي امام حسين)ع(. يك 
جوان دهه هشــتادي كه در اوج جواني‌اش دلداده امام 
حســين)ع( بود و فكر و ذكرش را با ياد سيدالشهدا)ع( 
آميخته كرده بود. آخرين خاطره را از آخرين تماس‌هايي 
كه داشــتيم برايتان عرض كنم. همان روزي كه اعلام 
كردند مقام معظم رهبري به شــهادت رسيده است، در 
آخرين تماس‌هايمان محمد‌حســين مي‌گفت كه من 
شب تا صبح ســر مأموريت به خاطر شــهادت آقا گريه 
كردم. خيلي براي شــهادت ايشــان ناراحت شده بود. 
آخرين حرف‌هايش هم در مورد رهبر شهيدمان بود، اما 
خبر نداشت كه خودش چند ساعت بعد شهيد مي‌شود 
و به رهبر شــهيدش مي‌پيوندد. اگر از من بپرسند چه 
خصوصياتي باعث رسيدن محمد‌حسين به مقام شهادت 
شد، من مي‌گويم عشقي كه به اهل بيت)ع( داشت او را 
به اين مقام رساند. راه شهادت در دستگاه امام حسين)ع( 
ثبت است و محمد‌حسين از كودكي نامش را در دستگاه 

امام حسين)ع( به ثبت رسانده بود. 

روز شهادتش به او زنگ زدم. گفت چون از شب سر 
مأموريت بوده، تا صبح نخوابيده و خيلي خسته 
اســت. مي‌خواهد كمي استراحت كند. ساعت به 
گمانم 7:30 صبح بود. چون ديدم خســته است، 
زياد حرف نزديم. گفت وقتي از خواب بيدار شدم با 
شما تماس مي‌گيرم. اين را گفت و قطع كرد. غافل 
از آنكه چند ساعت بعد، پسرم به شهادت رسيد
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